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 مقدمه:

 براستی این شیطان ملامت گر وسوسه گر چیست، کیست؟ 

وقتی تسلیمش می شوی ولت نمی کند تا برای او سجده نمایی. تازه در آخرت هم تو را رها نمی کند ، او 

نمی گوید گناه تو بخاطر وسوسه های من بود . او تو را ملامت می کند که چرا به حرفش گوش دادی و 

 تسلیمش شدی !

 می دانی مشگل کجاست؟

  مشگل خودت هستی که بی اراده ای! 

 مشگل خودت هستی که عاشق دنیایی و پرهیزگاری را نیاموخته ای- 

 مشگل غفلت تو وسهل انگاریت در شناخت و کسب معارف اسلامی است .

 مشگل روح نا آرام توست که راه درمانش را نیافتی!

 مشگل انتخاب نادرستِ مسیر زندگی است.!

  مشگل تو در بی هدفی و نا آشنایی با مهارتهای اجتماعی است .

 مشگل تو در گم کردن معشوق است چون اگر عاشق واقعی بودی معشوق را هرگز گم نمی کردی و به 

 سوی ضد ارزشها پناه نمی بردی.

شیطان رانده شده در برابر خدا ایستاد و به خدا قسم خورد که تا قیامت مردم را از چهار سو مورد حمله 

 قرار می دهیم.!

 تو چرا شیطان را در رسیدن به اهدافش یاری کردی  ؟

 تو چرا در کلاس شیطان وارد شدی، و جنگی که او با خدا شروع کرد، ادامه اش دادی؟

خون ریخته شده شهدای اسلام ، پاسداری می خواهد – خون ریخته شده ائمه)ع(، پاسداری می خواهد – 

 خون ریخته شده حق داران برای بقاء اسلام و مسلمین ،پاسداری می خواهد، 

 کجایند منتقم ها؟
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 چرا خاموش مانده اند و دنیای با شکوه عزّت و مردانگی را با نمایشی از جهل و نادانی پر کرده اند تا در 

هر گوشه و کنار آن ،شیاطین انس با رنگ و لعابهای لائیک و فرماسونری وفمینیسم و غیره میدان را محل 

جولانگاه قدرت و قدرت طلبی خود قرار دهند و خدا را به فراموشی بسپارند و بر طبق موازین غیر 

اسلامی حرکت ناپسندِ استقبال از بی هویتی را به نمایش بگذارند،تا زن و مرد در کنار هم در عملکرد خود 

بجای تو دهنی به دشمن یهود و نصارا ، هویتی دگرگون و لائیک پسند داشته باشند. اینها نزغ شیطان در 

وجود انسان است. اینان تا خود را نیابند و به هویت خود پی نبرند همچنان در گمراهی و ضلالت غوطه 

وراند و جز خسر الدنیا و الاخرة  نصیب دیگری ندارند. و علاوه بر آن ، این بازندگان دنیا و آخرت  

همواره  اشک حسرت بر رویشان  جاری است . ایکاش این انسان می فهمید و نادان نبود و برای خود 

 ارزشی قائل بود وبدنبال بی ارزشی و بی هویتی حرکت نمی کرد.

 من الله التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 متن دعا:

  وَ کاَنَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا ذُکِرَ الشَّیْطاَنُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ کَیْدِهِ

یِّهِ وَ مَوَاعِیدِهِ وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ كَیْدِهِ وَ مَكَايِدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِ

عْصِیَتِكَ، أَوْ أَنْ يَحْسُنَ غُرُورِهِ وَ مَصَايِدِهِ. وَ أَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتكَِ، وَ امْتهَِانِنَا بِمَ

 عِنْدَنَا مَا حَسَّنَ لَنَا، أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَیْنَا مَا كَرَّهَ إلَِیْنَا. 

 نیایش آن حضرت در نفرین بر شیطان

 شرح فراز اولّ:

كردن بر آنچه در هاي او و تكیه ها و فتنه انگیزيهاي شیطانِ رانده شده و فتنهبرم به تو از وسوسهخدايا، پناه مي

هاي اوهاي او و افتادن به دامافكند و نويدها و فريبها ميدل  

بريم ي طاعت تو باز گرداند و به نافرماني تو خوارمان سازد. پناه ميو طمع ورزيدن او در اين كه ما را از جادهّ

.دهد گران پنداريمميآرايد زيبا ببینیم و آنچه را زشت جلوه به تو كه آنچه را شیطان در چشم ما مي  

(2/140و ألارض )اصول كافي لو لا أنّ الشّیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لننظروا الی ملکوت السّموات   

قلبهاي فرزندان آدم حضور يابند هر آينه به ملكوت آسمانها و زمین مي اگر نبود كه شیاطین در طرف 

 نگريستند.

حمت پروردگار. مراد همان موجود نافرمان و تند خو است كه از ي دور شده از رشیطان در لغت: شیطان يعن

 رحمت خدا دور شده است. بخاطر همین به او رجیم مي گويند.

 براي ورود به شرح اين دعا ابتدا لغات آنرا شرح مي دهیم و با شرح لغات مفهوم حاصل مي گردد.

 نزغ در لغت:

.،سخنى كه با آن مردم را بفريبند  الشیطانِ: وسوسه شیطان كه انسان را به ارتكاب گناه بكشاند نَزْغُ    

.عَلِیمٌ سَمِیعٌ إنََِّهُوَإِمََّا يَنْزَغَنََّكَ مِنَ الشََّیطَْانِ نَزغٌْ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ    



6 
 

 و هرگاه وسوسهاي از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر؛ كه او شنونده و داناست.

وادار بامر  كهكرد  وسوسه شما قلب در اگر كهتفسیر كردند  شیطان هبوسوس را نزغ مفسرين نوع،َ إِمّا يَنزَغَنََّك

 و قلوب است بزرگي اشتباه اينكه لكن كني بخدا و استعاذه ببري كند بايد پناه و شرَّي و معصیت و زشت قبیح

 قلوب براي از كه ايمكرده ثابت خود مقام درزيرا  خالیست شیاطین وسوسه از آنو اوصیاء  حضرت آن مطهره

 الهامش باشد ملائكه طرف از اگر قلبیه و خطورات شیاطین باب و ديگري است ملائكه باب يكي است دو باب

 كه و كسي خبیثه صفات شیاطین و باب است یدهحم اخلاق ملائكه نهند و باب نام وسوسه شیاطین ازگويند و 

 او بر استمسدود  شیطانوسوسه  باب و در اين  خبیثه اخلاق جمیع از و منزه باشد حمیده صفات جمیع جامع

 جمیع از و خالي حسنه و صفات كمالات جمیع مستكمل خاندانِ اينكهنمیشود و  داخل او قلب در و وسوسه

 نسبت شیطان وسوسه نزغ ازٌ و مراد ِ نَزغَ الشََّیطانبآنها پیدا نمیكند مِن راه هستند شیطان قبیحه و صفات نواقص

. بزرگوار بآن و اذيت حضرت آن مخالفت بر را آنهاوادار میكند  كه است حضرت آن بقوم  

(، چاپ دومش 1378، ، تهران:انتشارات اسلامسید عبدالحسین طیب ،اطیب البیان في تفسیر القرآن)   

آن است كه شخص را به حیله اي باشد و يا در كار خوب . مكر مكر درلغت: تدبیر، اعم از آنكه در كار بد 

از مقصودش منصرف كني و آن دو نوع است ، محمود و مذموم ، محمود آن است كه از آن كار خوب مراد 

المنار گفته : مكر در اصل تدبیر مخفي است كه مكر شده را به آنچه كه گمان  –باشد و مذموم بر عكس 

 سید علي اكبر قريشي(-موس قرآن)قانمي كرده مي كشد. 

راغب مي گويد كید نوعي حیله است گاهي مذموم و گاهي ممدوح و بهتر است در  -تدبیر –كید: حیله 

 صورت ممدوح تدبیر باشد.

خواهشهاي نفساني را از آن جهت هوي و  –هوي در لغت: در قرآن بیشتر براي هواي نفس و مذموم است 

 هوس گويند كه انسان را به عذاب آخرت و مهلكة دنیا ساقط مي كند.

 !وقتی شیطان هم به رحمت الهی طمع کرد: طمع شیطان

نازل شد، شیطان نیز در رحمت الهى طمع « ءٍوَ رحَمَْتيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ»هنگامى كه آيه  ،به نقل ابن عبّاس

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%DB%8C%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%DB%8C%D8%A8
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فسََأَكْتُبهُا »براى رفع اين توهّم فرمود:  خداوند ! ، شامل من هم مي شود«ءٍكُلَّ شيَْ»كرد و گفت: عبارت 

آرى، سفره رحمت الهى گسترده است و به همه كس مي رسد، امّا شمول رحمت براى ...« لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ 

 (عشرى غیر مؤمنان، به تفضَّل الهى و به بركات مؤمنان و به طفیل آنان است. )تفسیر اثنى

زماني كه از طاعت الهي دور مانده ايد و جذب ضلالت و گمراهي شده ايد امید به رحمت الهي پس تا 

نداشته باشید. طمع شیطان علاوه بر خدا )دريافت رحمت الهي(بر انسانها نیر جاري است؛طمع شیطان بر 

فلت و معصیت انسان زودگذر هم نمي باشد . آنقدر در وجود انسان نفوذ و رخنه مي كند تا او را دچار غ

     .نمايد و در حین ارتكاب به معصیتّ او را سرزنش مي نمايد وعلاوه بر آن رسوا مي سازد

 وعید درلغت: وعید خبري است كه در شر و تهديد استعمال مي گردد.

مهمترين تفاوتي كه بین اين دو كلمه" وعده و وعید " وجود دارد تفاوت از ناحیه استعمال است و آن اين است 

كه: "وعد" هم در وعده خیر و هم در وعده شر بكار ميرود ولى "وعید" و "ايعاد" فقط در وعده شر استعمال 

 ميشود .

دام هاي شیطان:همنشیني با دوست ناباب- دنیا دوستي- تقلید كوركورانه – آرزوهاي طولاني – گناه در انواعش 

چه صغیره و چه كبیره- هوي پرستي- فريب از راه عبادت)خطرناكترين راههاست(-يأس و نا امیدي- 

جلوگیري از نیكي به مؤمنین – غفلت و خواب و دور ماندن از عبادت)قضا شدن نماز(-شهوت گرايي-پیامبر 

گوناگون شكارگاههاي شیطان است.شهوت مال شهوتهاي صلي الله علیه و آله فرمود: الشهوات مصائد الشیطان؛

تفرقه دام ديگري از شیطان است. و -و جاه و قدرت و غريزه جنسي  

فراز دوّم:شرح   

رَدْماً مُصمِْتاً لَا يَفْتقُُهُ. لَا يَهْتكُِهُ، وَ اللَّهُمَّ اخسَْأهُْ عَنَّا بِعِبَادَتكَِ، وَ اكْبِتْهُ بِدُءوبِنَا فيِ مَحَبَّتِكَ، وَ اجْعلَْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ سِتْراً  

ات خوارش گردان، و را از گِردِ ما بران، و به پايداري ما در راه دوستي شیطانخدايا، به نیروي عبادت خود، 

.اي قرار ده كه دريدنِ آن نتواند، و سدّي چنان استوار كه راه شكافتنش را نداندمیان ما و او پرده  

الشیاطین واعوذ بك ربّ أن يحضرون؛اعوذ بالله من همزات   
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مرتبه دوم،قلبي ، كه زبان تنها بي فايده است بايد زبان و ---أعوذ بالله-با الفاظ-استعاذه، مرتبه اول پناه بخدا

برد.قلب براي استعاذه حركت كند.تا با تمام وجود به خدا پناه   

 خواطر نفسانی:

آن نكوهیده و مذموم بود و انسان را به سمتي زشت و  خاطر آن چیزي است كه در قلب جولان دهد. پس اگر

است. "الهام "نامیده مي شود ولي اگر نیك بود و به خیر دعوت كرد، "وسوسه"بد فرا خواند   

اگر شخصي حقیقتأ از ذات باري تعالي استمداد كند و به انوار مقدسه پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( متوسّل شود 

وسوسه هاي او مقاومت نمايد.مي تواند در برابر شیطان و   

آن شیطان رجیم و رانده شده كه در برابر اوامر الهي ايستادگي كرد و راه گمراهي را در پیش گرفت و با الفاظي 

نه مردم و سوگند ياد كرد كه از جهات ششگافرود نیاورد  تسلیمحاكي از غرور و تكبرّ به اطاعت از خداوند سر

آنها به جريان خواهد انداخت .شیطاني كه در روز و وسوسه را در رگهاي كرد را از هرطرف گمراه خواهد 

قیامت از آنچه كه بر سر بشر آورده عذرخواهي نمي كند بلكه مي گويد:خود را ملامت كنید مرا ملامت نكنید ، 

 من فقط به شما اشاره كردم ؛ مي خواستید بیراهه نرويد.

 شرح فراز سوم:

حَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائكَِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ، وَ اكْفِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُ 

 خَتْرَهُ، وَ وَلِّنَا ظَهْرَهُ، وَ اقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.

خود ما را از گزند خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و شیطان را به دشمنانت سرگرم ساز، و به هواداري 

.او حفظ فرما، و نیرنگ او را دفع نما، و چنان كن كه به ما پشت كند و بگريزد و نشان پاي او بر جاي نماند  

 شیوه های حفظ انسان از وسوسه های شیطان:

 .شناخت خداوند و پي برون به عظمت او 

 .شناخت حق علیه باطل 

 بصیرت و بینش در امور زندگي 

 تقوي و پرهیزگاري 

 عبادت و بندگي 
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 روزه و نماز 

  شناخت نفس 

 .منَّور شدن به علم حقیقي كه شك و ترديد در آن نباشد 

)بحارالانوار إنّ لی مع الله حالات لا یحتملها ملک مقّرب و لا نبیّ مرسلنبی گرامی اسلام)ص( فرمود:      

 (82/243ج

تحمّل آن را ندارد. و اين حال در اهل  مرا با خداوند حالاتي است كه نه فرشته مقَّرب و نه پیامبري مرسل

معرفت و ذاكر حقیقي كه وجودش مملو از عشق الهي است بروز دارد. اين حال حسن الهي را در بر دارد كه 

نمايد، وشخص را درپوششي از بیم  مكر شیطان را دفع و پاي شیطان را از حدود اختیارات انساني قطع مي

 حُسن رعايت الهي برسد.تا به  قرار مي دهد واندوه از عمل

 شرح فراز چهارم:

ضِدَّ غَوَايَتِهِ، وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَمْتِعْنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ، وَ زَوِّدْنَا مِنَ الْتَّقوَْى  

نَ الرَّدَى. اسْلُكْ بِنَا مِنَ التُّقَى خِلَافَ سَبِیلِهِ مِ  

ي گمراهيِ شیطان، ما را هدايت ارزاني كن، و در برابر ر محمد و خاندانش درود فرست و به اندازهخدايا، ب

ي تباهي او، ما را به راه تقوا ي پرهیزگاري نصیبمان فرما، و بر خلاف جادّهتوشهتلاش او براي بیراه كردن ما، ره

.درآور  

و آخرت مي رسند.گروهي راه هدايت را در پیش مي گیرند و به سعادت دنیا   

گروهي راه ضلالت را در پیش مي گیرند و جز سرگرداني و بي هويتي چیز ديگري نصیبشان نمي شود ودر دنیا 

 شقاوت و در آخرت دچار عذاب الهي اند.

در اين فراز امام سجاد)ع( مي فرمايد: خدايا راه طولاني و مسیر پر پیچ و خم وشیطان نیز دست از سر انسان بر 

د . آن فرصتي كه شیطان در راه انحراف انسانها بر مي دارد آن فرصت را براي ادامه مسیر راهیان نور نمي دار

گردد. قرار بده تا تقوي الهي همه گیر شده و راه گناه و گمراهي مسدود  

 شرح فراز پنجم:

ا لَدَيْنَا مَنْزِلًا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي قُلُوبِنَا مَدْخَلًا وَ لَا تُوطِنَنَّ لَهُ فِیمَ  
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.هاي ما راه ورودي براي شیطان مگذار، و جايي از وجود ما را جايگاه او قرار مدهخدايا، در دل  

 خدايا از شیاطین انس و جن به تو پناه مي برم تا وجودم مملو از عشق تو باشد .

 چرا گمراهي و ضلالت انسانها را اسیر مي كند؟

خالي بودن نفس از علم ،جهل بسیط است . ابتدا جهل نیست ولي زمانیكه به معارف اعتقادي عشق و علاقه 

قدم در مهلكه هاي و تفريط به خرج ندهندو از باب افراط نشان داده نشود و نسبت به تحصیل آن كوشش 

نمي داند كه نمي داند جهل  ي بگذارند اين جزء جهل بسیط نیست واين مرحلهبزرگ و نابود كننده حیثیت انسان

 مركب است.

آملي: جوادي الله آيت  

 آن كه اي داده دست از چیزي چه ببین آوردي، بدست چیزي هم اگر ، نفروشي ارزان را خودت باش مواظب

آمده. گیرت  

شهواتحُفَّت الجنَّة بالمكاره و حُفَّت النَّار بالشهوات ؛ كسب بهشت همراه با ناملايمات است و جنَّهم همراه با   

  (176)نهج البلاغه خطبه 

 شرح فراز ششم:

بِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ،  اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إذَِا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصِّرْنَا مَا نُكَايِدُهُ

  إِلَیْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتوَْفِیقكَِ عوَْنَنَا عَلَیْهِ.بِالرُّكُونِوَ أيَْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ 

آرايد، به ما بشناسان، و چون شناساندي، ما را از آن بازدار و خدايا، هر باطلي را كه شیطان در چشم ما مي

بیدارمان كن تا به بیاموزمان كه چگونه با او نیرنگ بازيم و با چه وسیله با وي به نبرد پردازيم. از خواب غفلت 

.او نگرايیم، و به توفیق خود ما را در پیكار با او ياري فرما  

   شیطان و ترویج باطل گرایی او:

ج فضايل انساني را از در زندگي اعتدال معنا نداشته باشد؛ انسان روي به افراط و تفريط آورده و بتدري آنگاه كه

جلوه گراست و بر ه  و پسنديدحُسن  باطل و شرَّ بیش از انگیزهاي انگیزه هاي دست مي دهد،و اينكه همیشه

تمايل انسان  ديگر اينكه  و حق را به فراموشي خواهد سپرد.اين اساس انسان درتار عنكبوت باطل اسیر گشته 
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نقشش پر از اين رو گمراهي و ضلالت  –  به سمت شرَّ و بدي زودتر و آسانتر است از تمايل به خیر و نیكي

ل گرايي روز بروز افزايش مي يابد وحق گرايي ناديده گرفته مي شود.تر شده و باط رنگ  

استقامت در برابر وسوسه های شیطان:-2  

بهترين راه استقامت در برابر وسوسه هاي شیطان ، عبادت و بندگي خداوند يكتا و كسب تقوي و پرهیزگاري 

وزد و انسان را از غیر او جدا مي سازد و صحت و است كه ارتباط با خداوند نسیم هدايت را برقلبها مي 

 سلامتي روح و جسم را به ارمغان مي آورد.

بینایی در برابر کید شیطان؛-3  

باطل گرايي در دنیا، شیوۀ او گردد پس  ،كید شیطان عظیم است و اگر انسان چشم خود را بر حقايق هستي ببندد

   در دنیا كور و در آخرت كورنیز محشور خواهد شد.

ابزار مبارزه با وسوسه های شیطانی:-4  

تفقه در دين)اگر هر كس در دين خداوند تفقه نورزد ، خداوند در روز قیامت به او نظر  –كسب علم و معرفت 

توكَّل كه  -تقويت يقین كه هر عقیده اي كه با واقع مطابق نباشد يقین نیست -قیام بر حلَّ شبهات-نمي افكند(

عقل و علم و قلب در كنترل انساني براي هدف غايي باشد.-د خداوند از چیزي نترسيحدّيقین است كه با وجو  

ه شیطان است.غفلتی که ناشی از اعتماد ب–بیدار شدن از خواب غفلت -5  

هر نفسي در آغاز فطرت و خلقت از فرشته و شیطان به طور مساوي تأثیر چرا بشر به شیطان اعتماد مي كند؟ 

مي پذيرد . از اين رو گروهي به سبب پیروي از هوي و هوس ، شیطان را در وجود خود تقويت كرده و او 

وارد قلب مي شودو گروهي ديگر به ذكر و ياد خداوند مي پردازد و میدان را براي شیطان  "وسوسه"بوسیله 

رشته الهام بخش وارد قلب مي تنگ تر مي كند ودر نتیجه او از جان انساني كوچ مي كند و به دنبال آن  تنگ و

شود كه همان اعتقاد و ايمان فرد است.انسان مي داند حجاب ضرورت دين است ولي مسائل گوناگون از قبیل 

،اعتماد به شیطان را در قلب غفلت ، جهل، بي ايماني، چشم هم چشمي و تجدد گرايي  وتظاهر به خودنمايي 

تقويت كرده و رفته رفته غبار تاريكي و ضلالت را بر چهره نشانده واز وادي اعتقادي فاصله گرفته واگر فرد 

مقاومت و ايستادگي در برابر معضلات را از دست دهدخود را  به ورطه نابودي و هلاكت  خواهد 

 كشاند.)خسرالدنیا والآخرت (
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ن اعمال و وسوسه توسط شیطان ممكن است در انسان میل و شوق به گناهان ايجاد كند دعوت شیطاني و تزيی

و انسان هم پس از آن به راحتي تن به معصیت و نافرماني خدا دهد، ولي اين به معناي مسلوب الاختیار كردن 

يگاه ذكرالهي. انسان نیست ،بلكه او مخیّر است كه دل و فكر خود را جايگاه و سنگر شیطان قرار دهد يا جا

بسیارند كساني كه حاضر نیستند، حتي يك لحظه، قلب خود را جايگاه وساوس شیطاني قرار دهند؛ دل هاي آن 

ها لبريز از ايمان به خداست و همیشه بر او توكَّل دارند و از اين رو، شیطان هم بر آن ها هیچ سلطه اي ندارد: 

( او بر بندگان خدا )كساني كه واقعا بنده او 99)نحل: « م يتوكلَّونانَّه لیس سلطانه علي الَّذين آمنوا و علي ربّه»

انَّ عبادي لیس لك علیهم سلطانٌ الاَّ من اتَّبعك من »هستند( هیچ سیطره اي ندارد، مگر بر پیروان گمراه خود: 

(42)حجر:« الغاوين  

ه نمايد، بلكه اين افراد بي مسلما شیطان توان جذب همه افراد را ندارد كه بخواهد از روي جبر آن ها را گمرا

ايمان و دنیاطلب و غافل از آخرت هستند كه خود را در اختیار شیطان قرار مي دهند و او را به عنوان وليّ اتخاذ 

« انَّا جعلنا الشیاطین اولیاء للذين لا يؤمنون»كرده، اوامرش را امتثال مي نمايند. خداي متعال از سويي مي فرمايد: 

جاي ديگر مي فرمايد: تسلَّط شیطان بر كساني است كه او را به عنوان سرپرست اتخاذ كرده ( و در27)اعراف: 

( و در جايي سلطه او را بر گم راهان 100)نحل: « انَّما سلطانه علي الَّذين يتولَّونه و الَّذين هم به مشركون»اند: 

( و در جاي ديگر، منافقان را 47ر:)حج« انَّ عبادي لیس لك علیهم سلطانٌ الاَّ من اتَّبعك من الغاوين»مي داند:

()پايگاه حوزه(19)مجادله:« واستحوذ علیهم الشیطان فأنسیهم ذكراللَّه»تحت سلطه شیطان مي داند:   

بهترین راه مقاومت در برابر شیطان ، توفیق الهی است؛-6  

اي اختیار آنهاست كه توفیق الهي بهترين شیوه زندگي براي بشر است. توفیق الهي نتیجه عملكرد انسانها بر مبن

راه و هدف خود را صادقانه طي مي كنند و به غیر از خدا به چیز ديگري نمي انديشند . در میدان جهاد با نفس 

جنود فرشتگان اند و از جنود شیاطین دور اند.قرارگاه قلب و زبان و عمل خود را به ذكر وياد خداوند  ءجز

 تخصیص مي دهند و آنچه انجام مي دهند براي رضاي خداست.

 شرح فراز هفتم:

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ، وَ الْطُفْ لَنَا فِي نَقْضِ حِیَلِهِ.    

.هاي نیرنگ او را پاره كنیمهاي ما را از انكارِ كردارِ ابلیس آكنده ساز، و لطفي كن تا رشتهدايا، دلخ  
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سّر اين حقیقت در تصفیه و پاكسازي و آنگاه به مواظبت نمودن بر ذكر خدا است.قوۀ عاقله استیلا و برتري 

 اين قواي تأثیر بپذيرد بلكه تأثیرش در نسبت به قواي شهويّه و غضبیّه ووهمّیه دارد.نفس حاضر نمي شود از

توانايي كسب خواهد نمود به گونه اي  "متخیلّه"و  "واهمه"آنها طبق مصلحت خواهد بود ونفس با مهار كردن 

بدين ترتیب قواي شهويه و غضبیه كه هر گاه بخواهد و اراده كند مي تواند آنها را از وسوسه ها باز دارد.

ون رأي و تجويز عقل وارد واديهاي خواطر وسوسه ها گردند. زماني كه نفس را قادر نمي شود بدووهمیه ، 

چنین ملكه اي حاصل شد پس قوۀ عقلیه آن قواي ديگر را مهار كرده به گونه اي كه ديگر مطلقأ وسوسه هاي 

 "ام زشت و نا پاک در آنها پديد نیايد ؛.در اين حال جز خیر چیز ديگري به آن راه نمي يابدو نفس به مق

مي رسد و درهاي شیطان به رويش بسته مي شود و درهاي ملائكه به رويش گشوده مي گردد وقلب  "اطمینان

يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي  "جايگاه آن مي گردد و نفس به تابش انوار قدسي روشن و منَّور مي گردد.

(27/28)فجر "مرضیه ....ربكّ راضیة   

 شرح فراز هشتم:

ا.صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا، وَ ادْرأَْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَ اللَّهُمَّ  

خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و شیطان را بر ما چیره مگردان، و امید او را از ما ببُر، و آزمندي او را 

.تیجه گذارندر گمراه كردنِ ما بي  

مي خواهیم شیطان را بر ما مسلط مگرداند؛ تعالي در اين فراز با درود بر محمدّ و آل محمّد از خداوند  

أَعُوذُ بكَِ منِْ همََزَاتِ الشََّیَاطِینِ" -أعوذ بالله من الشیطان الَّرجیم -؛بسم الله الرَّحمن الرَّحیم  "پس مي گويیم  

– أَعُوذُ بِكَ ربََِّ أَنْ يَحضُْرُونِ  

-"لا اله الا الله"زياد بگوهر گاه در دلت وسوسه ايجاد شد   

همََزاتِ»هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما با ديگران است. ها و وسوسههاى نفوذ شیطان، اشارهكى از راهي » 

همََزاتِ الشََّیاطِینِ»هاى آنان نیز گوناگون است. شیاطین، متعدّد و وسوسه » 

همََزاتِ الشََّیاطِینِ»مع دارند. ها در انبیا نیز طشیطان » 

(127، ص 6قرائتى، محسن، تفسیر نور، تفسیر نور، ج ) أَنْ يَحْضُرُونِ»هاست. بالاتر از وسوسه، حضور شیطان » 
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به معناي شدت دفع است، و حرف همزه )يكي از حروف الفبا( را هم از اين  "همزه "در مجمع البیان گفته كلمه

چون از ته حلق ادا مي شود، بايد بیشتر به حلق اعتماد داشته باشد، و با فشار بیشتري  جهت همزه نامیده اند كه

مجمع البيان، ج  . )به خارج دفع گردد، و همزه شیطان به معناي دفع او به سوي گناهان از راه گمراه كردن است

(   -116ص،7  

وسوسه هايي است كه در دلت مي  در تفسیر قمي از امام عسكري )ع( نقل كرده كه فرمود همزه شیطان آن

(93ص 2)ج.اندازد  

 ديگر اينكه:

(44فرقان  -إن هم كاالانعام هم اضلُّ سبیلا"بیشتر است ، امید شیاطین انس و جن به آدمهاي گمراه  

 وديگر:

حرص شیاطین و غلبه آنها بر انسانهائي كه از مكتب وحي چیزي نیاموخته و همواره شقاوت نفس غالب بر 

( چه انذارشان كنید يا انذارشان نكنید آنها ايمان 7)يس "سواء علیهم ءأنذرتُهُم ام لم تنذرهُم لا يومنون"آنهاست..

 نمي آورند.

خدايا هلاک شدم از نفوذ شیطان بر خود، خدايا از آنچه انجام دادم و تو راضي نبودي پشیمانم .خدايا قلبم را 

 اري و ذلَّت فرو برده تا بجائي كه نفاق را در خودم پرورش دادمسیاه كرده و مرا در وادي خوشیطان نفس 

.نتیجه گذارآزمندي او را در گمراه كردنِ ما بي؛خدايا   

جعل لادم في ذُرّيّته من همّ بحسنة و لم يعملها كُتبت له حسنةٌ و من همّ بحسنة و عملها كُتبت  –إن الله تعالي "

"لم تُكتبَ علیه سیئَّةٌ و من همّ بها و عملها كُتبت علیه سیئَّةٌ له عشراً، و من همّ بسیّئة و لم يعملها  

تعالي آدم را در خصوص فرزندانش اينگونه مقرَّر داشته كه هر كس از آنها كه قصد  -به درستي كه خداوند

يش يك حسنه نوشته مي شود، ولي هر كس كه قصد كاري نیك كاري نیك كند، ولي آن كار را انجام ندهد ، برا

بد را بنمايد ولي آن را انجام ندهد برايش ده حسنه نوشته شود، و هر كس كه قصد كار كند و آن را انجام دهد، 

، گناهي برايش نوشته نشود ، و هر كس كه قصد آن را بنمايد و انجامش هم بدهد تنها يك گناه نوشته مي 

 شود.و امام صادق)ع( فرمود: ما من مؤمن الا و له ذنبٌ يهجُرهُ زمانا ثمّ يلُمّ به و ذلك قولُهُ تعالي : الا لََّمَمَ.
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ه برايش گناهي است كه مدّت زماني از خود دورش ساخته است ،سپس قصد و تمايل به مؤمني نیست مگر ك

آن است كه شخصي  "لمم"حضرت فرمود:  -"الا لَّمم "طرف آن نشان دهد، و اين گفتار خداوند متعال است

 قصد گناه كرده ، آنگاه از آن استغفار نمايد . 

 شرح فراز نهم:

 وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلَادَنَا وَ أَهَالِیَنَا وَ ذَويِ أَرْحَامِنَا وَ قَرَابَاتِنَا وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ 

نْهُ هُمْ مِجِیراَنَنَا مِنَ الْمؤُْمِنِینَ وَ الْمؤُْمِنَاتِ مِنْهُ فِي حِرْزٍ حَارِزٍ، وَ حِصْنٍ حَافظٍِ، وَ كَهْفٍ مَانِعٍ، وَ أَلْبِسْ

 جُنَناً واَقِیَةً، وَ أَعْطِهِمْ عَلَیْهِ أَسْلِحَةً مَاضِیَةً.

خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و خاندان و خويشان و نزديكان و 

در  همسايگان ما، مردان و زنان مؤمنشان، همه را به جايگاهي استوار و دژي محكم و پناهگاهي امن درآور، و

.دارنده بر آنان بپوشان، و براي پیكار با او، به آنان شمشیرهاي برنده عطا كنبرابر شیطان سپرهاي نگه  

در اين فراز براي تمام وابستگان و خويشاوندان دور و نزديك در التجاء به خداوند مي خواهیم تا براي دفع شرَّ 

ره هاي نگاهدارنده و اسلحه اي محكم و برنده شیاطین آنها را به حرز محكم و قلعه اي محافظ و محكم و ز

 مجهز گرداند.

حرز محكم: دعاست كه اين دعا بايد همچون لباسي ، محافظ براي انسان باشد و انسان هیچگاه از دعا كردن در 

 حق ديگران و خود غافل نشود.

اله الا الله و اعتقاد حصن حافظ: دژ محكم و محافظ انسان ، همان ايمان بنده است كه اهل شرک نیست و لا 

 قلبي او به اين ذكر كه او را در دايره ملائكه و فرشتگان نیكو قرار داده است.

كهف مانع: انچنان ايمان محكمي در وجودش غالب شدكه قدرت نفوذ شیاطین بر او بسته است مانند غار 

"اصحاب كهف كه راه نفوذ آدمهاي غیر توحیدي و اهل ضلالت را برخود بسته بود.  

مقصود از زره هاي محكم و پوشش آن بر بدن لباس تقوي است كه راه نفوذ را بر  –زره هاي محكم ألبسه : 

 حرام هاي شیطاني مي بندد.
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امامت است و غلبة امامت بر افكار و رفتار كه موجب يأس و نا امیدي دشمنان  -سلاح برنده -أسلحه ماضیه

و امامت لباس محكم و دژ محكم و اسلحة برنده در دايره اسلام  اسلام مي شود.پس در اين فراز توحید و نبوت

 است كه گريزي از ان نیست براي سعادت دنیا و اخرت.

 شرح فراز دهم:

لْعُبُودِيَّةِ، قِیقَةِ االلَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ لكََ بِالرُّبُوبِیَّةِ، وَ أَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ، وَ عَاداَهُ لَكَ بِحَ 

 وَ اسْتَظهَْرَ بِكَ عَلَیْهِ فِي مَعْرفَِةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِیَّةِ.

دهند، و از سَرِ اخلاص تو را يگانه گواهي مي ربوبیتّ تو ي كساني كن كه به خدايا، اين دعا را شامل حال همه

ستیزند، و با دريافت علوم ربّاني، در مبارزه با او از ي بندگي توست با شیطان ميدانند، و آن گونه كه شايستهمي

.خواهندتو ياري مي  

  -توحید عبوديت –توحید خالقیت  -توحید مالكیت –توحید ربوبي  "لا اله الا الله "ياد آوري ذكر 

در اينجا انسان به يگانگي پروردگار شهادت مي دهد و بر اساس آن معرفت كسب مي كند و هرچه غیر از اين 

اي صاحبان خرد عبرت گیريد "فاعتبروا يا اولي الابصار ".شناسائي است بدور مي افكند و با آن دشمني مي كند

(2و از راه حق خود را جدا نسازيد)الحشر  

(در زمین براي يقین داران نشانه 12-20)الذاريات  "للموقنین، و في انفسكم أفلا تُبصرونرض آياتٌ و في الا"

 هايي است و نیز در خود شما آيا با بصیرت نمي بینید؟

 علوم ربانی چیست؟

انبیاء حاملان گنجینه علوم رباني ، پیغمبر و امامان هستند كه حامل علوم ربّاني هستند .علم ازلي همان میراث 

است. انسان مظهر ربوبیتّ الهي است ربوبیتّ الهي مقتضي اين معناست كه خداوند همه هستي را نه تنها آفريده 

است بلكه بر آن است تا بر اساس فلسفه آفرينش كه حكیمانه است هر موجودي را به كمال برساند كه شايسته 

 و بايسته اوست.

(و به سبب همین مقام خلافت الهي را در 31ود قرار داده )بقره /خداوند انسان را مظهر همه اسماء وصفات خ

(30/31اختیار گرفته است )بقره   
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انسان مي بايست جايگاه خود را بشناسد و در مقام مظاهر الهي بتواند در مقام خلیفه الهي به كمال  بايسته و 

حقَّي واجب دارد و آن كسب دانش  پس هیچ مرد و زن با ايماني نیست جز اينكه خدا به گردن اود.برسشايسته 

 و فقه است تا راه كمال را بپیمايد.

 شرح فراز یازدهم:

مَ.اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَ افْتُقْ مَا رَتَقَ، وَ افْسَخْ مَا دَبَّرَ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ، وَ انْقُضْ مَا أَبْرَ  

پیوندد، از هم بگسل، و هر تدبیري كه هر چه را او به هم مي بندد، تو بگشا، وخدايا، هر گِرهِي را كه او مي

سازد، در هم كند، بازش دار، و هر چه را استوار ميانديشد، گسسته گردان، و از هر كار آن آهنگ آن ميمي

.شكن  

در اين فراز با ياري خداوند گره هاي شیطان را باز مي كنیم و آنچه را كه راهش را بر ما بسته است ، باز مي 

كنیم ؛ و آنچه را كه شیطان در باره ما مي انديشد ، فسخ مي كنیم .انگاه كه شیطان در جريان خون ما حركت مي 

دل ما محكم كرده و مردانگي و مروّت را از ما  كند و عزيمت كند، جلوي او را مي گیريم ، و آنچه را كه در

ن مي بريم و آنرا در هم مي شكنیم تا استقامت و پايداري در دين خدا بر ما استوار گردد.گرفته از بی  

(41حركت به نام خدا ، وتوقف عملَّیات شیطان با ياد خدا)هود "مجريها و مرسها بسم الله "  

توان چیزي را كند ولي از دين مؤمن چیزي را نمي توانم كم كرد چون  مؤمن در دينش استوار است ، از كوه مي

 قابل كندن و گرفتن نیست. 

و قال علیه السّلام في صفة المؤمن : المؤمن بِشرهُُ في وَجهِهِ ، و حُزنُهُ في قلبه ، أوسعُ شيءٍ صدراً و أذَلُّ شيءٍ 

كرَتِه ید همُّهُ كثیرٌ صمتُهُ ، مشغولٌ وقتُهُ ، شكورٌ صبورٌ مغمورٌ بفنفسأ يكرَهُ الرَّفعة و يَشنأُ السمُعَة طويل ٌ غمُّهُ بع

 ضنینٌ بخلَّته ، سهلُ الخلیفة لینُّ العريكه نفسهُس أصلبُ من الصَّلد و هو أذَلُّ من العبد. 

امام علي)ع(در توصیف مؤمن فرمود: سرور و شادماني مؤمن در چهرۀ او است و اندوهش در قلبش . مؤمن 

سینه فراخ ترين انسانها و خوارترين آنان از حیث نفس است.از برتري جويي كراهت دارد و شنیدن امتیاز خود 

است . وقتش مشغول. شكر گذار را از ديگران دشمن مي دارد، غمش دراز و همتَّش بالاست. خاموشي او زياد 

است و شكیبا و فرو رفته در تفكر . در اظهار احتیاج خويشتن دار و داراي اخلاق آرام و ذاتي نرم است.نفس او 

( 333از سنگ خارا سخت تر است و در عین حال از يك بنده پست تر است )نهج البلاغه/حكمت   
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 شرح فراز دوازدهم:

هُ، وَ أَبْطِلْ كَیْدَهُ وَ اهْدِمْ كهَْفَهُ، وَ أَرْغِمْ أَنْفَهُ اللَّهُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَ   

اش را به خاک مالخدايا، سپاه او را بشكن، نیرنگش را تباه كن، پناهگاهش را ويران ساز، و بیني  

خدايا سپاه شیطان را شكست بده و نابود كن. عقل و تدبرّ و بصیرت در انسان بر پا كننده عدالت است، و اين 

واغلظ  "آنها سخت گیري  يك مبارزه حق علیه باطل است .خدايا مكر شیاطین انس و جن را در هم شكن و بر

نند. امروزه مكر شیاطین همواره جاري است ؛ بسوي كفر و نفاق بكشا قادر نباشند ، انسان را نما تا آنها  "علیهم

تحريمهاي گوناگون ، ايجاد رعب و وحشت در مردم و ترساندن آنان از جنگ، ايجاد جنگ رواني، ايجاد جنگ 

نرم ، رواج فساد و بي ديني ، سوءظن به يكديكر، دشنام و خیانت و سلب اعتماد از يكديگر ، از بین بردن اتحاد 

ثهاي جعلي و گفتارهاي ناپسند، خلاصه تقويت تلگرام براي رواج اين اهداف ؛ كه فرد و همبستگي، رواج حدي

و مراقب تربیت خانواده نیز مي باشد و از نفوذ اين نگرشهاي مومن  با احتیاط در اين جريانات وارد مي شود 

ذارد.باطل در زندگي خود مراقبت مي كند تا نسلي ايده آل براي جامعه فردا كشور به يادگار گ  

 شرح فراز سیزدهم:

وَ لَا نَسْتَجِیبُ لَهُ إذِاَ  اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ أَعْداَئِهِ، وَ اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِیَائِهِ، لَا نُطِیعُ لَهُ إِذاَ اسْتهَْوَانَا،

مُتَابَعَتِهِ مَنِ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.اوَأَتِهِ، مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمُنَ  

ي دشمنان شیطان درآور، و از شمار دوستانش بیرون بَر. تا هر گاه ما را به سوي خود خدايا، ما را در زمره

مان كند، پاسخش ندهیم، و كسي را كه فرمانبر ماست، به دشمني با او خوانَد، فرمانش نبريم، و هرگاه دعوت

ا كه پیروي ما كند، از پیروي او بترسانیمبرانگیزيم، و آن كس ر  

 کلاس تربیتی توحیدی:

چند چیز را ازتو خواهانم، و از تو ياري مي جويم: خدايا   

تي با او.دشمني با شیطان، وجدا شدن از دوس-1  

فراخواني او را بي جواب بگذاريم.-2  

تأثیر نپذيريم. شاگرد معرفت توباشیم و از امواج ضلالت او  ،در كلاس تربیتي توحیدي-3  

ما را از پیروي شیطان دور ساز تا دچار ذلَّت نشويم. در اين كلاس توحیدي -4  
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بیعت مادي را از ما جدا كن ،وما را مزَّين به پوستة معرفت و كمال كن.پوستة ط-5  

بر پیروزي عقل بر جهل ، كوشش و جهاد بر غفلت ، عزَّت و بزرگي بر ذلَّت و خواري ، استقامت و مقاومت -6

. نما را نصیب من-بر جهل مركبفكر و تعقل و انديشه و بصیرت  غلبه -ستي و كاهليس  

، امور را اصلاح كنیم و از هر نا صلاحي ي آموزد كه با سعي و كوشش صحیح م ما بهتوحیدي  در سكلاس 

"56ر الحج -ونالَّمن رحمة ربّه الاَّ الضَّيقنط ومن  ".دور مانیم واز رحمت خدا نا امید نگرديم  

 مَن يَقْنَطُ: چه كسي ناامید ميگردد؟! استفهام انكاري است، يعني كسي ناامید نميگردد".

 

 

 شرح فراز چهاردهم:

اهِريِنَ، وَ أَعِذْنَا وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلیِنَ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبیِنَ الطَّ 

ذْنَا مِنْهُ، وَ أَجِرْنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بكَِ مِنْ خَوْفِهِ خْواَنَنَا وَ جَمِیعَ الْمؤُْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَأَهَالِیَنَا وَ إِ

كَ فِي دَرَجَاتِ وَ اسْمَعْ لَنَا مَا دَعوَْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَاهُ، وَ احْفَظْ لَنَا مَا نَسِینَاهُ، وَ صَیِّرْنَا بِذلَِ

  الصَّالِحِینَ وَ مَرَاتِبِ الْمؤُْمِنِینَ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ

اش درود فرست، و ما و خاندان خدايا، بر محمد، واپسینِ پیغمبران و سرورِ فرستادگان، و خاندان پاک و پاكیزه

یم، در پناه آور، و ما را از بیم آنچه امانِ آن ترسي مردان و زنان مؤمن را از گزند آنچه ميو برادرانِ ما را و همه

ايم، در امان دارخواسته  

ايم، ايم، به ما ارزاني كن، و آن چه را از ياد بردهي ما را برآور، و آنچه را از گفتن آن غفلت ورزيدهخواسته

چنین باد اي پروردگار ي مؤمنان برسان. ي نیكان و مرتبهبرايمان محفوظ بدار، و بدين سان، ما را به پايه

.هاهستي  

؟می افتددام شیطان به انسان چرا   
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روي  نبايد هرگزه گمراه كننده و ضلالت باري است.ار -ي استراه بدراه شیطان  -فقد ضلَّ ضلالاً بعید  

كست در ش پس –به خريد مي رويد جنس سالم انتخاب مي كنید نه معیوب داد. وقتي خوش به شیطان نشان 

 زندگي ايماني را به جان و دل نخريد.

(119)نساء مَنْ يَتَّخِذِ الشَّیطْانَ وَلِیًّا مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً  

درمان و فرار از اين در ماندگي و ضلالت:راه   

اشتغال داشتن به مباحات و مكروهات دور نگهداريد تا دچار آسیبهاي شیطان نشويد.  و عمل را ازانديشه -1  

)آفت انسان سرگرداني و شیطان نشويد. بي راههايدر مسیر رضاي خداوند و حبّ او حركت نمايید تا دچار -2

 بي هويتي است(

باشد. رضاي خدا و كسب كمال ،جهت حركت -3  

-غفلتها نرها كرد -4  

محكمتر از كوه است. من ؤم-ي باشد: المؤمن أصلبُ من الجبلشیوه انسانصلابت و عزَّت و مهابت نفساني  -5  

كسب فضیلت -در قول و فعلاستواري  – و ايمان ثبات قدم در اعتقاد -6  

و برخورد با آسیبهاي اجتماعي.به صفت حلم، علم، در جنگ مزَّين شدن  -7  

و سخاوت و دوري از عُجب و تكبّر و ريا.شجاعت  –مزَّين شدن به صفت ، ورع  -8  

شخص بايد نفس خود را  ،غلبه و چیره شدن علوم د. با د و خود را گرفتار شیاطین نكناهل علم مراقب باش -9

اگر بلغزد علم او نه  شود.در كسب علوم و معرفت نلغزد كه كوچك شمارد ، تا جايگاهش نزد خداوند والاتر

( و بلعم 5)جمعه مثل زده براي خودش نافع است و نه براي ديگري.خداوند تعالي عالمان يهود را به الاغ 

( از آن روي كه به علم خود عمل نمي كردند.پس شايسته است براي 176باعورا را تشبیه به سگ كرده )اعراف 

ل و روز و كرده هاي خويش تأمل نموده ، انديشه كند كه از او چه خواسته شده و چه خطر اهل علم كه بر حا

ه وجود بیايد و خوف و حزن در وجودش ظاهر شده بزرگي است در راه او ، تا در وجودش تواضع و خضوع ب

 و كبر و عُجب رخت از و جودش بر بندد.
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كس در اين جهاد است. هر ضتهاي سخت و سنگین نیازمند مجاهدتهاي بسیار و ريا ؛فرار از زندان شیاطین-10

و از حزب آنها محسوب خواهد شد. شیاطین قرار خواهد گرفتشركت نكند نفسش هدف تیرهاي وسوسه   

شیطان در آدمیان:جایگاه   

. جايگاه او در رگهاست خونجريان در آدمیان مانند شیطان وجود ؛ الدّمن بني آدم مجري لیجزي مِطان یلشا إنَّ

خواهد كرد پس  اگر اين میكروب در بدن وارد شود ديگر اعضا را نابودپس  –جايگاه خون است در جان 

مصون نگه داشتن بدن از نفوذ شیاطین استمراقبت از جان ،  

هديلتبع اعلي من اوالسلام   

 

 منابع:

 ن الحكیمآقر -1

 علي اكبر قريشيسید  –لغات قرآن قاموس  -2

 الاسلام قرائتيحجت  –نور تفسیر  -3

 السعادات ملا نراقيجامع  -4

 

 

 


